
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

13
آدمها

دوشــنبه  14 آبان 1397 |  ســال ششــم |  شماره 1540

اصولا می گویند سلبریتی ها الگوهای فرهنگی خوبی هستند اما ظاهرا آنها هم می توانند مثل همه 
مردم عادی یک روز از کوره در بروند و در کوچه و خیابان دعوا راه بیندازند. درســت مثل خبر درگیری 
عابدزاده که حدودا سال 83 در پارکینگ پاســاژی در میرداماد اتفاق افتاد و بلیزرش را کوبید به راننده 
معترض! یا حامد بهداد که نتوانست خودش را در برابر دوربین مخفی کنترل کند و چنان از این سناریو 
عصبانی شد که واقعا نزدیک بود کار به کتک کاری بکشــد! حالا آدم نمی داند واقعا سلبریتی ها در هر 

زمینه ای الگوی مناسبی برای فرهنگ سازی هستند یا نه؟!
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عصبانی
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کشـندهوجـدیاسـت.

آقایعبدیشماتجربهزیادیدرحوزههایفرهنگیو
اجتماعیدارید.بهنظرشماالانشرایطفرهنگیایران

چگونهاست؟
پاسخ به این ســوال می تواند طولانی باشد چون برای 
رسیدن به یک جواب دقیق باید وضع  همه اجزای فرهنگ 
را بررسی کنیم. ولی به صورت کلی معتقدم ما در یک وضع 
ناپایداری و  انتقال فرهنگــی قرار گرفته ایم. از اینجا مانده 
به آنجا نرفته. از جای قبلی بریده شــده ایم، ولی در جای 
 جدید مستقر نشده ایم. بخش مهمی از این تحول به دلیل  
شکل گیری رسانه های جدید است که  دیگر مطلقا به شکل 
گذشته نیستند و در آنها می توان آزادانه اظهارنظر و انتخاب 
کرد. از این  موضوع مهمتر این است که تولیدکنندگان در 
این رسانه ها افراد شناخته شده و مارک داری نیستند،  اما 
در همه حوزه ها اظهارنظر می کنند و ارزش ها و تفکرشان 
را به مخاطب شان انتقال می دهند.  بنابراین به نظر می رسد 
با راه پیدا کردن ایده ها و ارزش های گوناگونی که از داخل و 
خارج به  فرهنگ ما تزریق می شود، جامعه در حال انتخاب 
کردن اســت. هرچند هنوز پایداری این انتخاب شــکل 
 نگرفته، اما به نظرم ایران در کوران تحولی فرهنگی است که 
لزوما هم نمی توانیم همه اجزای آن  را دقیقا مشخص کنیم. 
بهطورکلیچهتغییراتــیدرفرهنگعمومیمردم

نسبتبهدهههایگذشتهمیبینید؟
تقریبا می شــود گفت در اکثر زمینه هــای فرهنگی 

تحول رخ داده است. انتظارات و نیز تغییر سلسله  مراتب 
ارزش ها و رفتارهایی که درباره زنان، خانواده، فردگرایی و 
سبک زندگی وجود داشت تغییر  کرده است و تقریبا هیچ 
موضوعی نیســت که از این تغییرات مصون مانده باشد. 
بنابرایــن می توان  گفت که در همــه حوزه های فرهنگ 

عمومی مردم تغییر رخ داده است. 
ویکسریازاینتغییراتفرهنگیبیشتربهچشم

میآیند.
بله چون بیشتر چیزهایی هستند که در عرصه عمومی 
می بینیم. مثل لباس پوشــیدن و ســبک زندگی.  مثلا 
کافی شــاپ رفتن و بیرون غذا خوردن تغییراتی هستند 
که در زندگی ایرانی ها رخ داده؛ در حوزه  دین نیز تغییرات 

جدی است یا حتی در روابط شخصی و جنسی. 
دراینتحــولاتفرهنگینقطهضعــفوقوتی
میبینید؟منظورمایناســتکهکــدامتغییرات

فرهنگیمردممثبتهستند،کدامهامنفی؟
مثبت و منفی بودن بســتگی به این دارد که ما از کجا و 
با چه دیدگاهی بــه موضوع نگاه می کنیم. مثلا فردی که 
کاملا سنت گرا اســت به تغییرات فرهنگی مدرن منفی 
نگاه می کند، چون مغایر با  ارزش هایش است. ولی فردی 
که دیدی فراتر از دیدگاه ســنتی  دارد، قطعا به تحولات 
فرهنگی منفی  نگاه نمی کند. بنابراین خیلی سخت است 
که تغییرات فرهنگی را منفی یا مثبت مطلق ارزیابی کنیم. 

 ولی از دیدگاه من بخش اعظمی از این تغییرات الزامی و 
اجباری بوده اند و بخش هایی که غیر کارکردی است ناشی 
از محدودیت های رسانه ای و آزادی در زمان گذشته است 
که اجازه نداده بودند  اینها خودشــان را در فرصت و زمان 

مناسب نشان دهند. 
اگرنهتابعســنتباشــیمونهدرخدمتمدرنیته

مهمترینتغییرفرهنگیدردهههایگذشــتهایران
چیست؟

بگذارید مثالی ساده بزنم که تغییر فرهنگی فوق العاده 
مهم است. قبل از انقلاب به طور میانگین  خانوارها چهار، 
پنج نفر بودند. به طور طبیعی اگر جامعه ما مسیر عادی را 
طی می کرد از این  تعداد کم می شد و الان به دو،سه نفر 

می رسید. اما بعد از انقلاب به خاطر وضع کشور و جنگ و 
 ارزش های انقلاب،  با رشد شدید جمعیتی مواجه شدیم 
که به 3/9 درصد در سال هم  رســید و  یکی از بزرگترین 
رشــدهای جمعیتی بود. اما چون این تغییر کارکردی و 
متناسب با سطح توســعه  اقتصادی کشور نبود، جامعه 
نمی توانســت با این موضوع کنار بیاید. وقتی در ســال 
1367 سیاست  کاهش زاد و ولد را درپیش گرفتند رشد 
جمعیت ایران به ســرعت پایین آمد. چرا؟! برای این که 
در اصل  براساس وضع گذشته باید پایین می بود ولی به 
دلیل دیگری و به صورت مصنوعی چند سال  افزایش پیدا 
کرده بود. بنابراین این جا است که با عوارض منفی این دو 
تحول مواجه می شویم.  عوارضی که در نمودار جمعیتی 
ما وجود دارد بخــش عمده اش به این دلیل اســت که 
فرهنگ ما  مسیر طبیعی را طی نکرده و در مقاطعی بالا 
و پایین رفته است. بنابراین ارزش گذاری مثبت و منفی 
 نسبت به تحولات فرهنگی ســخت است. ما باید سعی 
کنیم تغییرات را درک کنیم و اجــازه دهیم برای  مردم 
مسیرهایی وجود داشته باشد که خودشان انتخاب کنند. 
مردم درواقع سعی می کنند تطبیق  پذیری داشته باشند 
و فرهنگ درواقع کوششی اســت برای انطباق یافتن با 
محیط. اگر آزادی انتخاب  رفتاری و فرهنگی وجود داشته 
باشد، هیچ بخشی از آن را نمی توان ارزش گذاری منفی 

کرد. 
برایشماییکه6دههزندگیکردید،فرهنگایرانی
چهنشانههایبارزیداشت؟کدامنشانههاحفظشدهو

کدامهابهزوالرفتهاند؟
بخش عمده ای از تغییرات فرهنگی که من شاهدش بودم 
تغییر سبک زندگی است. سبک  زندگی که در قبل از انقلاب 
و اوایل آن به شــکل ایثار ودگرخواهی بود، الان کاملا عوض 
 شده و بیشتر خودخواهی فردی مطرح است. البته لزوما این 
خودخواهی به معنای منفی کلمه  نیست، ولی به هرحال الان 
فردیت در روابط اجتماعــی ارجحیت پیدا کرده. همچنین 
همه مولفه های خانواده تغییرات جدی پیدا کرده اند. با این 
حال کما بیش برخی از مسائل فرهنگی حفظ  شده اند و این 
طور نیست که به طور کامل  از بین رفته باشند، چون به هرحال 
هنوز خانواده نهاد  مهمی است و دین جایگاه مهمی دارد. هر 

چند هر دو شکل شان در زندگی مردم تغییر کرده.  
ازفرهنگزندگیخودتانبگویید.درخانوادهشماچه

تغییراتفرهنگیبهوجودآمدهکهلمسشمیکنید؟
اگر از زندگی فــردی و خانوادگــی ام بخواهم بگویم، 
خانواده ای که الان با آنها  هستم با خانواده ای که 50 سال 
پیش در آن  به عنوان فرزند زندگی می کردم، کاملا  متفاوت 

و از خیلی لحاظ حتی مغایر است.  
ازچهلحاظ؟

از لحاظ مصرف رســانه، مصرف هر چیز دیگر و مسائل 
متنوعی که همه هر روز با آنها مواجه  هستیم. 
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باید برای فرهنگ جامعه 
تصمیمی تاریخی بگیریم

آقایعبدییکبحث
مهمدرفرهنگعمومی،
فرهنگرانندگیاست.
پشت شــماخودتان

فرمانمینشینید؟
بله من خــودم رانندگی 

می کنم. 
پسقطعــادرکوچهو
خیابانباآندســتهاز
رانندگانــیکهچندان
در درســتی فرهنگ
مواجه رانندگیندارند
میشوید؛آنهاییکههر
جاییدلشــانبخواهد
پارکمیکنند،باسرعت
و میرانند غیرمجــاز
درنهایتهمدستشانبه

بوقاستوبهدیگراناعتراضمیکنند.
شاید یکی از مواردی که در آن فرهنگ مان چندان 
تغییر نکرده باشــد همین فرهنگ رانندگی باشد. 
 این یک شلختگی زندگی  شهری است، وقتی از اول 
عادت نکرده ایم و مقــررات قدرتمند و نظارت  قوی 
وجود نداشته، فقط یک توســعه بدشکل شهری و 
خودرویی را تجربه کرده ایم که نتیجه اش همین  شده 
است. من ســال ها پیش به الجزیره سفر کرده بودم؛ 
شهری که کوهستانی است با کوچه های  باریکی که 
بعضا دو تا ماشین بیشتر از کنار هم رد نمی شوند، ولی 
چون یک فرهنگ رانندگی اروپایی  داشــتند بسیار 
خوب رانندگی می کردند. فکر می کنم بخشی از این 
مشکل در فرهنگ رانندگی  این است که اراده ای برای 
شکل دادن فرهنگ درست وجود ندارد، وگرنه درست 
رانندگی کردن به  نفع همه اســت. نمونه اش بستن 
کمربند است که عملا همگانی شده است، ولی فعلا 

با این روش  کنــار آمده ایم. 
وقتی رانندگی بد باشــد، 
کسی که مقررات را رعایت 
کند بازنده نهایی خواهد بود! 
این  اتفــاق محصول فقدان 
اراده درســت مدیریت در 

جامعه است. 
آقــایعبــدیصادقانه
بگوییدخودشماچقدرباعث
شما به رانندهها میشوید

اعتراضکنند؟
به هر حــال در رانندگی 
وقت هایی  می آیــد  پیش 
که حواسم نبوده یا ممکن 
اســت دقت نکرده باشــم. 
 البته وقت هایی هم بوده که 
طرف حق نداشته اعتراض 
کند. مثلا یک بار می خواستم ماشینم را  پارک کنم 

و بعد از اینکه پــارک کردم 
یک نفر عقب تر ایستاده بود 
و ظاهرا او هم می خواســته 
 همان جا پارک کند! بعد هم 
از ماشینش پیاده شد و شروع 
کرد به اعتــراض کردن و بعد 
هم من را  شناخت و هر چه از 
دهانش در آمد به جز ناسزا!! به 
من گفت! ولی من گفتم اگر 

فکر می کنید حق با  شماست، من ماشین را برمی دارم 
شما پارک کنید. ولی در کل، داخل شهر آرام رانندگی 
می  کنم و شاید بیشتر از ســالی یکی دو بار جریمه 
نشوم. می توانم شماره پلاک ماشینم را به شما بدهم 
 و بروید از راهنمایی و رانندگی آمار تخلفات رانندگی 

من را دربیاورید و در همین جا منتشر کنید.  

آخرینبارکِیجریمهشدید؟
همین تابســتان که با خانواده ام به شــمال سفر 
کردیم، در مسیر صومعه ســرا یک لحظه از ماشین 
 جلویی سبقت گرفتم  و از خط وسط عبور کردم  که 

بابتش 70 هزار تومان هم جریمه شدم. 
اهلاعتراضکردنبهرانندگانهستید؟چون
بخشیازفرهنگرانندگیمادرگیریرانندگانبا

هماست.
نه، خیلی به ندرت پیش می آید، اعتراض کنم. در 
ماشین که نشسته ام ممکن است برای خنده  غُر بزنم 
ولی هیچ وقت به کسی اعتراض نمی کنم. البته نه برای 
اینکه کار آنها را حق می  دانم؛ این کار دردســر دارد و 

دعوا می شود و من هم اهل این حرف ها نیستم. 
اگررانندهایبهشمااعتراضکند،چطور؟

نه، راستش اگر راننده ای هم به من چیزی بگوید، 
ســعی می کنم جواب ندهم. البته امیــدوارم وقتی 
 خوانندگان تان حرف هایــم را می خوانند، در صورت 
مواجهه با من در حال رانندگی، متلکی چیزی  به من 
نیندازنــد! )می خندد( ولی 
اصولا معتقــدم دعوا کردن 
به صرفه نیســت و اساســا 

فایده ای هم ندارد! 
حالااگــرآقایعبدییک
جاییازکورهدربرود،بخواهد
بهشــهروندیاعتراضکند
بهنظرشبهترینبرخوردبا

طرفمقابلچیست؟
خب، تا حــالا برای من موردی پیــش نیامده که 
بخواهم از کــوره در بروم، ولی به هــر حال به نظرم 
 اثرگذاری در نحوه مواجهه ما با مشکل، هدف مهمی 
اســت و محترمانه جواب دادن یک برخورد اثرگذار 
 است. البته نمی دانم، شاید آدم وقتی از کوره در برود 

دیگر نتواند محترمانه صحبت کند!  

ازبحثفرهنگرانندگیخارجشویم.بهنظرشمااساساچراشهروندان
امروزجامعهادعایفرهنگدارند،امادررفتارکلیفرهنگی-اجتماعی

همچناننقصهایزیادیوجوددارد؟
  برخلاف خیلی ها که فکر می کنند فرهنگ فقط با آموزش اصلاح می شود، 
من فکر نمی  کنم صرفا محدود به آموزش باشد. اصولا آموزش اجتماعی با 
آموزشــی که سر کلاس وجود  دارد، فرق می کند. آن چیزی که ما به آن نیاز 
داریم آموزش همراه با عمل اســت تا در وجود  افراد رسوخ کند و در کنارش 
ضمانت های اخلاقی و قانونی هم داشته باشد؛ مثلا در همین  بحث رانندگی که 
داشتیم، فکر نکنید جوامع غربی در رانندگی خیلی آدم های بافرهنگی  هستند! 

نخیر، در این کشورها هم اگر نظارت نباشد قطعا از ما بدتر رانندگی می کنند!  
معمولاهمهمردماینجملهراکه»بایدازخودمانشروعکنیم«بهزبان
میآورند،ولیدرواقعبهنظرمیرسدهیچیکحاضرنیستندازخودشروع

کنند.
خب، ببینید ما در دو سطح باید صحبت کنیم؛ یک سطحش بحث اخلاقی 
و فردی قضیه است که  در این سطح من کاملا با جمله ای که باید از خودمان 
شروع کنیم، موافقم. اگر من رفتار  درستی ندارم، چطور می توانم به شما بگویم 
رفتار درستی داشته باشید. اما سوال سر این است که  همه این کار را نمی کنند 
و اگر چهار نفر از خودشان شروع کنند اما بقیه این کار را نکنند، این چهار نفر 
 عقب می افتند! بنابراین اگرچه به لحاظ فردی این گزاره درست است، اما به 
لحاظ اجتماعی لزوما  درست نیست. ما باید از اصلاح ساختار، مقررات و شیوه ها 

شروع کنیم و دولت باید ضابطه  معقول و منطقی با ضمانت اجرایی بگذارد. 
خودشماازخودتانشروعمیکنید؟

در سطح مسائل اخلاقی و فردی حتما این کار را می کنم. 
مثلاچهکاریراازخودتانشروعکردهاید؟

مثلا ممکن نیست دروغ بگویم. خانواده ام هم این را می دانند که دروغ خط 
قرمز زندگی من است؛  کاری هم به این ندارم که دیگران دروغ می گویند یا 
نمی گویند، اما معتقدم در سطح اجتماعی نمی  توان در مورد دروغگویی فقط 
به قول های افراد بسنده کرد، بلکه باید هزینه دروغگویی را بالا ببریم.  بنابراین 
برای من که دروغگویی در زندگی فردی ام خط قرمز است، طبعا در محیط 
اجتماعی هم  این کار را نمی کنم! ولی در صورت هر خطایی باید هزینه اش 
را داد، لذا ممکن است مثلا در رانندگی  زیر تابلوی پارک ممنوع پارک کنم و 
هزینه اش را بدهم. می خواهم بگویم بین سطح فردی و سطح  اجتماعی رفتار 

باید کاملا تمایز قایل شد. 

فرهنگکدامقشرازجامعهازهمگسیختهترشدهاست؟
هر کدام از اقشار جامعه ما تحت فشارهای فرهنگی خاص خودشان هستند. 
اقشار بالا مشکلات  خودشان را دارند و صرفا مسائل مالی نمی تواند مصایب شان 
را حل کند. اخیرا با یکی از  هنرمندان صحبت می کردم؛ می گفت به دلیلی 
موضوعی را اعلام  کرده، در نتیجه یک سری  خانم های قشر بالای جامعه رفته اند 
و مشکلات شان را برایش تعریف کرده اند که خیلی تعجب  آور بوده و حتی 
تعدادی از آنها قصد خودکشــی هم داشته اند یا حتی این کار را هم امتحان 
 کرده بودند. قشر پایین هم مشکلات خودش را به لحاظ اقتصادی و تعارضات 
فرهنگی دارد و  دچار بحران های  خودش است، بنابراین نمی توان با قاطعیت 
اظهار نظرکرد که کدام قشر از هم  گسیخته تر است، اما در مجموع فکر می کنم 
اقشار پایین جامعه به دلیل شکاف عمیق تری که  بین پدر و مادر و فرزندان به 
لحاظ فرهنگی به وجود آمده و ضعف اقتصادی هم به نحو دیگری  فشار وارد 

می کند، دچار بحران های بیشتری هستند.  
مادیگراشدنمردمچقدرفرهنگعمومیراتحتتأثیرقراردادهاست؟

تاثیرشمثبتبودهیامنفی؟
به نظر من، مادی گرایی به معنای منفی که در ایران دیده می شود، بخش 
قابل توجهی از آن تحت  تأثیر  بحث تورم مزمن است. تورم در بحث اخلاقی 
و فرهنگی خیلی  ویرانگر است و درواقع چون  بیشتر از آن چه باید آدم ها را به 
پول وابسته می کند، اخلاق را خراب می کند. در مجموع شاید  مادی شدن به 
مفهوم مثبتش به رشد و توسعه کمک کند، ولی چون در ایران بیشتر تحت 
 تأثیر مسأله  تورم است، آثار منفی اش بیشتر خود را نشان داده است. اگر یک 

مقدار تورم کنترل شود، امیدوارم جامعه  ما اخلاقی تر شود. 
بهعنوانآخرینسوال،فکرمیکنیدباهمیندستفرمان،فرهنگ

عمومیجامعهدردههبعدچهشکلیخواهدشد؟
 معتقد نیستم که این دست فرمان می تواند ادامه پیدا کند، اما اصولا دهه 
بعدی به معنای امروزی  نخواهیم داشت. ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم که 
باید همگی با هم یک تصمیمی بگیریم برای  رسمیت پیداکردن فرهنگی 
که در حاشــیه رواج پیدا کرده و اکنون به متن وارد شده است، اما حکومت 
 آن را به رسمیت نمی شناسد و آنها را به حاشیه سوق می دهد. درواقع عده ای 
از مسئولان فکر می  کنند با به رسمیت نشناختن فرهنگ جدید در کشور 
می توانند آنها را حذف کنند، درحالی که اینها  دارند در حاشیه بزرگ می شوند 
و این تعارض بین حاشیه و متن فرهنگی آن قدر زیاد شده که ثبات  فرهنگی 

ما را به هم ریخته است..

زیادجریمهنمیشوم
اگرمیخواهیدازپلاک
ماشینماستعلامبگیرید
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دروغ خط قرمز من استاعتراض کردن به راننده ها دردسر و دعوا دارد


